
____________________________  
 25/3/87 :       تاريخ پذيرش15/12/85 :تاريخ دريافت

  1387 بهار -160، شمارة ) پژوهشي-علمي(مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انساني مشهد 
  

  )دانشيار دانشگاه شهيد چمران اهواز(حسن دادخواه دكتر 

ده فاطمه سليمي سي)ات عربيكارشناس ارشد زبان و ادبي(  
  

  حكيمالهاي توفيق گرايي در نمايشنامهانسان

  كيدهچ

نويسي عربي شناخته شده  كه به عنوان پدر نمايشنامه،ويس معاصر مصري نحكيم، نمايشنامه التوفيق  
 بيشتر در شناخت ابعاد وجـودي انـسان و كوشـش            جستجويلزوم  به  است، با درك نياز عصر حاضر       

. ت انسان قـرار داده اسـت      هاي خود را پرداختن به شخصي      اصلي نمايشنامه  ةدرونماي او،براي پرورش   
 فلسفي غـرب و آميخـتن آن بـا          -برخي مكاتب ادبي  در  گرايي  ي انسان ها  هينظر گيري از وي با بهره  

طور غيرمستقيم، الگوي مطلوبي از يك انـسان         ههاي شرقي، بر آن بود تا ب      هاي ديني و اسطوره   آموزه
هـاي انـساني    در ايـن نوشـتار درونمايـه      . في نمايد و بر آنان تأثير گذارد      را به خوانندگان آثار خود معرّ     

دسته از ابعـاد وجـودي انـسان كـه       شده تا آن  كوششهاي وي مورد بررسي قرار گرفته و        مهنمايشنا
  .قرار گيرد ، مورد بازخواني استحكيم بودهالمورد توجه توفيق 

  .گرايينمايشنامه، انسان حكيم،الهنر نمايشي، توفيق : ها كليدواژه

1. مهمقد  

 هـاي ادبـي   ات نمايشي به عنوان يكـي از گونـه        دبياز آغاز پيدايش نخستين دستاوردهاي ادبي و هنري، ا        
 ة يعنـي صـحن    ،تواند از زبان تـصوير    ات نمايشي مي  برخلاف ساير فنون ادبي، ادبي    . مورد توجه قرار گرفت   

ات نمايشي و هنر نمايش ارتباط تنگاتنگي با         ادبي دليل،تئاتر براي بيان مفاهيم خود استفاده كند؛ به همين          
ةلي كه در صحنهم دارند و هر تحولات در متن نمايشي است تئاتر رخ دهد، بازتابي از تحو.  

هـايي  اي، اسطورهيونانيان، پيش از ديگر مردمان با هنر نمايش آشنا شدند و در مراسم و آيينهاي ويژه               
 ـ  . آوردنداز خدايان را در ساختار شعر به اجرا درمي         ي ات نمايـشي در مـسير فـراز و نـشيبها          رفته رفته، ادبي

اي بـراي   قـرار گرفـت و وسـيله      ... مكاتب ادبي و فلسفي چون مكتب كلاسيسم، رمانتيسم، سمبوليسم و         
  . هاي نوپا شدترويج و نقد افكار و انديشه
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اليـت خود را در سرزميـنهاي ديـگر از        فع ةدر پي كشورگشاييـهاي اروپـاييان، ايـن نـوع ادبي، گستـر       
اي ابتدايي و غيراصـولي     وجود آنكه شكلهاي مختلف نمايشي به گونه      با  . دكرجمله كشورهاي عربي آغاز     

 غربي و با ساختاري اصولي در نيمة دوم قرن          ةدر سرزمينهاي عربي مشاهده شد، اما نمايش عربي به شيو         
نوزدهم به سرزمينهاي عربي راه يافت و از اين رهگذر مصر و سوريه به مهـد هنرهـاي نمايـشي تبـديل                      

هاي غربـي و بـا اقتبـاس و ترجمـه از             اجراي نمايشنامه  هاليتهاي نمايشي اين كشورها ب     فع ،در ابتدا . شدند
كه اثري از نوآوري در آن نبود، تـا آنكه در اوايل قرن بـيستم نويسندگان               شد مي خلاصه ،متون غيرعربي 

رچـشمه  حكيم توانستند آثاري را به نگـارش درآورنـد كـه از فرهنـگ شـرقي س                الآوري چون توفيق    نـام
  .گرفت مي

همگامي با ساير نويسندگان عربي در تأليف آثار نمايشي كمـدي و            ،  حكيمالهاي آغازين توفيق    تجربه
با سفر به فرانسه آغاز شد و او را به عنوان           وي براي نوآوري در اين عرصه       غنايي بود، اما نخستين خيزش      

به تعريف انسان و بررسـي جايگـاه وي         توفيق در اين نوع نمايشي،      . دكرمعرفي  » نمايش ذهني «پيشگام  
  به انتقاد يـا طرفـداري از        بارهين  شناختي، اجتماعي و سياسي پرداخت و در ا       در حوزه مفاهيم فلسفي، روان    

  .شناسي مكاتب فلسفي، روي آوردهاي انسانبرخي انديشه

2. ات نمايشي در كشورهاي عربيهنر و ادبي  

      ـ ت؛يـشي قابـل بررسـي اس ـ      ات نما نمايش، در دو حوزة هنر و ادبي  ات نمايـشي، بـه عنـوان يكـي از           ادبي  
  ي ادبي، شامل متن نمايشي است كه به شـرح حـوادث و كشـمكـشهاي داخــلي و خــارجي در                    ها  هگون

نويسي شباهت دارد، اما بايد گفت كه نمايـشنامه،          به هنر داستان   دليلپردازد و به اين     ان مي ـسـزنـدگي ان 
 يابـد با اجراي متن نمايشي بر روي صـحنه، هنـر نمـايش يـا تئـاتر جلـوه مـي                   اجراست و    داستاني قابل 

 .)239-243 :1973اسماعيل،   ؛460 :1992، الخفاجي(
يابي تاريخ آغـاز هنرهـاي نمايـشي در سـرزمينهاي عربـي، مـورد بحـث و نقـادي بـسياري از                   ريشه

ات عربـي   بر اين باورند كه ادبي    قان   گروهي از محقّ   ؛ هنرهاي نمايشي قرار گرفته است     ةپژوهشگران عرص 
 ـ ـا اكت ـ ـن گروه، ب  ـع اي ـدر واق .  نمايشي آشنايي داشته است     نوزدهم با هنر   ةهاي سد تا پيش از نيمه    ه ـفا ب

نمايشي مانند بازيگر و تماشاچي و يا عنصر عمل و حركت، عنوان نمايش را بر اين آثار                  دو عنصر ا  ـيك ي 
العرب كـه بـا عنـصر رقـص و          امسراييها و اي  ، حماسه ة پيش از اسلام   وراشعار د  ،نظر اين گروه    بنابر .نهادند

 ـ وجـو ن،   و در كنـار آ     هاي هنر نمايش را بنـا نهـد       موسيقي همراه بوده، توانست پايه     حكواتيهـا،   دان،د مقلّ



 177                                      الحكيم هاي توفيق گرايي در نمايشنامه                      انسان                     چهل و يكمسال  

ثـار  آبازي با دارا بودن يك يا دو عنصر در رديف           بازي، سايه شبهاي هزار و يك شب، تعزيه، خيمه      افسانه
 .)26-24 :1963 مندور، المسرح، ؛120 و 119 :1996عقلة عرسان، (يشي جاي گيردنما

هاي قرن نوزدهم و همزمان با       را نيمه   در كشورهاي عربي    هنر نمايشي  ةقان، طليع برخي ديگر از محقّ   
 هنـر   گيري اين گروه، وجود تمامي عناصر نمايشي را در شكل         ، زيرا دانندكشورگشايي ناپلئون در مصر مي    

نشيني و مهاجرت دائمي قبايل      آنان دلايلي چون زندگي كوچ     .دانند ضروري و حتمي مي    ات نمايشي ادبيو  
هـايي  را زمينـه  پيش از اسلام، عدم احساس نياز نويسندگان عربي به اشعار نمايشي و تكيه بر شعر غنايي                 

 .)50 :تا بيبوملحم، (دانند مياعراببراي عدم وجود اشكال نمايشي در ميان 
قان به اين حقيقت دسـت يافتنـد        ر اساس تمامي دلايل موجود در ميان گروه اول و دوم، بيشتر محقّ            ب

 ـ             ه بـه مفهـوم غربـي آن از كـشورهاي اروپـايي بـه       كه هنر تئاتر با تركيب و ساختار كامل خود و بـا توج
 به بهتـرين    هاي اين هنر در دو كشور عربي سوريه و مصر         سرزمينهاي عربي راه يافت كه نخستين نشانه      

  .شكل پديدار شد
هنر نمايشي اين كـشور     م،  1847در سال   . نخستين سرزميني بود كه به هنر نمايش روي آورد         سوريه

ر فعاليت هنري خـود     پس از سوريه، كشور مص    . آغاز شد » بخيلال «و با اثر  » مارون نقاش لبناني  «با ظهور   
در اين زمان، چنـدين     . خديو اسماعيل فراهم گرديد   در زمان حكومت    تهاي مهم اين ديار     اليفع. دكررا آغاز   

               سـال    و در  ل سـاخت  عامل سياسي و اقتصادي، مصر را به جايگاه رشد و پرورش هنر نمايش عربي مبـد 
 به نگـارش درآمـد    » أبونضارة«ب به   ملقّ» يعقوب صنوع «توسط   مصر    عربي ة نخستين نمايشنام  ،م1870

 .)82 :1994هيكل، (
ايي ـشي اروپ ـار نماي ـنويسان به ترجمه و اقتباس از آث      نوزدهم، بيشتر نمايشنامه  هاي هفتاد قرن    تا دهه 

از خود نـشان    ژه فرانسوي روي آوردند و تنها در تغيير اسامي شخصيتهاي غربي به عربي ابتكار               ـه وي ـو ب 
آمدنـد كـه    نمايشي، گروههاي تئاتري به وجود      فعاليتهاي   دوم   پس از گذار از اين مرحله، در مرحله       . دادند

 ـاده مـي  ـبيشتر به روايتهاي تاريخي عربي روي آوردند و از زبان فصيح آميختـه بـه شـعر استف ـ                   .دـنمودن
 در ايـن دوره بـه       ، سردمدار تئاتر غنـايي    »حجازيسلامهشيخ«و  » فرحاسكندر« ،»القباني أبوخليل   أحمد«

  .)301 و 300 :همان(فعاليت پرداختند
برمبناي تئاتر اصيل   اي و    سوم هنر تئاتر بـا تئاتر حرفه      ةمرحل» يضجرج أب «م، با ظهور    1919در سال   

به دنبال مؤفقيت چشمگير جرج أبيض، اديبان بزرگي چون سعدزغلول، إبـراهيم رمـزي و               . غرب آغاز شد  
  .فرح أنطوان به تأليف آثار نمايشي روي آوردند
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 ـ       لازم به ذكر است كه     هنـر  .مينهايي عربـي راه يافـت    ات نمايـشي بـه سـرز       هنر تئـاتر زودتـر از ادبي   
بيـستم  نويسي به شكل اصولي و با رعايت اصـول و سـاختار نمايـشي نـوين غـرب، در قـرن                       نمايشنامه

 :همـان (  زماني ميان دو جنگ جهاني در كشورهاي عربي بـه وجـود آمـد     ميلادي و در حقيقت در فاصلة     
45-52(.  

 يكـي از ايـن شـكلها،        ؛مايشي پديـدار شـد    ات ن  ادبي ةدر اين زمان دو شكل مختلف نوشتاري در حوز        
 ةنوشـت » مصرع كليوبـاترا  «  با عنوان  م1927هاي منظوم بود كه نخستين اثر هنري آن در سال           نمايشنامه

هـاي منثـور    درآمد و نمايشنامه    در شكل ديگر آن، نمايشنامه از حالت منظوم به         .آمدپديد  » أحمد شوقي «
و » محمـود تيمـور   « گسترش يافت ونويسندگاني چون      يشياين اسلوب نما  م  1920از سال   . شكل گرفت 

 .)468-466 :1987غنيمي هلال، (در اين زمينه قلم زدند» توفيق حكيم«

 حكيم و آثار نمايشي ويالتوفيق  .3

والـدين توفيـق از دو      . م در اسكندرية مصر ديده به جهان گـشود        1898در سال    »حكيمالحسين توفيق   «
اي تــرك و  الاصل و مادر او از خـانواده   مصري،» حكيمال بك اسماعيل «  پـدر وي.نـژاد مختلف بودند

   .اشرافي بود
  ساخت و وي را به خلوت و        مي خوي و طبيعت سرسخت مادر، توفيق را از بازي با همسالان خود دور            

 از سر   لات خود موانع تنهايي را    اين امر كودك را بر آن داشت تا در فضاي تخي          . داشتنشيني وامي گوشه  
نشستن در كنج خلوت، نتيجـة مثبتـي        . راه خود بردارد و حتي در اين فضا، عاطفة مادرانه را جستجو نمايد            

ت خـود را سـريعتر پـرورش داد و طبيعـت درونـي      وي در اين تنهايي شخصي. نيز براي توفيق دربرداشت 
 :تـا بي ،   أدهم و ناجي   (كرد نگري در مسائل مختلف را تجربه      را بهتر شناخت و از همان ابتدا، ژرف        يشخو
62-66(.  

توفيق پس از پايان تحصيلات ابتدايي در مناطق دمنهور و دسوق، دوران راهنمايي را در نواحي رمـل                  
ورود . شهر اسكندريه آغاز كرد و در آخرين سال تحصيلي اين مقطع به خانه عموهـايش در قـاهره رفـت                   

 قاهره كه در آن زمان مركز فعاليتهـاي نمايـشي           . داشت اي براي توفيق به همراه    وي به قاهره رخداد تازه    
توانـست در  وي در اين منطقه، به دور از محدوديتهاي مـادر، مـي  . بود، توفيق را به سوي خود جذب نمود       

امور مورد علاقة خود بپردازد؛ بنابراين آزادانه به محافـل نمايـشي            كنار مطالعة دروس رسمي به راحتي به        
-69: همـان (داداي اجراي گروه تئاتر جرج أبيض اشتياق فراواني از خود نشان مـي       رفت و بـراي تماش   مي
73(.  
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بـه  » الثقيـل الـضيف «اين اثر با عنوان     . دمم به نگارش درآ   1919نخستين اثر نمايشي توفيق در سال       
نـويــس آن نيــز     گرچـه ايـن متـن نمايشي انتشار نيافت و حتي دسـت         . اوضاع سياسي مصر اشاره دارد    

. مضمون آن را بيان نموده اسـت      » مسرح المجتمع «مة مجموعه نمايشي    جود نيست، اما توفيق در مقد     مو
بنابر گفتة وي، اين اثر از دست رفته، با تأثيرپذيري از اصول مكتب سمبليـسم، بـه اشـغال مـصر توسـط                       

خـود نتوانـست   توفيق پس از پايان دوران دبيرستان به دليـل مخالفتهـاي والـدين     . كندانگليس اشاره مي  
     م، 1925ات نمايشي روي آورد و به ناچار به خواست پدر احترام نهـاد و در سـال          آزادانه به رشتة هنر و ادبي

ات نمايشي نكاستمدرك ليـسانس حقوق را به دست آورد، اما اين امر از تمايل وي به هنر و ادبي .  
را بـا   » المـرأة الجديـدة   «ايـشي   م اثـر نم   1923، در سـال   »الـضيف الثقيـل   «توفيق پس از نمايشنامة     

هـاي غنـايي و     پس از آن متناسب با تمايلات مردم كه بيـشتر بـه نمايـشنامه             . مضموني اجتماعي نوشت  
هـاي آغـازين خـود بـا        توفيق در تجربه  . را ارائه كرد  » باباعلي«دادند، اثر نمايشي    كمدي علاقه نشان مي   

هـاي كمـدي و غنـايي، راه    اج گـستردة نمايـشنامه  اش همگام شد و به دليـل رو      لات و حوادث زمانه   تحو
هاي آغازين تجربـة هنـري توفيـق بـود،     اين آثار كه زمزمه. نويسان اين دوره را در پيش گرفت     نمايشنامه

هـاي اجتمـاعي    در حقيقت، آثار نمايشي ذهني و فلسفي و برخـي نمايـشنامه           . اش نيست بيانگر مقام ادبي  
-9 :تـا  بـي مندور، مسرح توفيق الحكـيم،      (نمودنويسي عربي نامدار    نامهايشان، وي را به عنوان پدر نمايش      

11(. 
ورود به فرانـسه وي را      . م، توفيق براي تحصيل در دورة دكتراي حقوق به فرانسه رفت          1925در سال   

    اي توفيق در فرانـسه بـا عنـوان         پرده نخستين و تنهاترين اثر نمايشي تك      .ات پيوند داد  با دنياي هنر و ادبي
 ـ  . نويسي غرب نوشته شد   بر پاية اصول نمايشنامه   » مام شباك التذاكر  أ«  ـ ـنويسنده در اي ق و  ـر، عـش  ـن اث

  .)88-86 :تا بيأدهم و ناجي، (ه يك دختر فرانسوي به تصوير كشيدـود را بـة خـعاطف
 نظـر  حكيم در پي مطالعه و تأمل فراوان در آثار نمايشي اروپا دريافت كه نمايشنامة مصري از   التوفيق  

       توفيق با گروهي از نويـسندگان نـامي ايـن       . ات نمايشي غرب است   ساختار و مضمون كاملاً به دور از ادبي
ژان «هـاي   و بـيش از همـه بـا افكـار و انديـشه            » پيراندللوّ«،  »برنارد شاو «،  »هنريك ايبسن «دوره مانند   

گرايـي بودنـد، مـورد      واقـع رايي و فرا   از مكاتب نمادگ   برگرفتهآشنا شد و بسياري از آثار آنان را كه          » كوكتو
توفيـق بر آن شد تا از آن پس فقط به موضـوعاتي كـه در خـور عقـل و انديـشة والاي                       . مطالعه قرار داد  

 .)283و 282 :1990، ةهدار(انساني است، بپردازد
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اي نويسان ذهني بـر   نمايشنامه. روي آورد » نمايشنامة ذهني «توفيق در اين راه به سبك نويني به نام          
و بـا كـاربرد زبـان نمـادين در           كلام صريح و گويا   با كنار نهادن    القاي مسائل اجتماعي و موضوعات روز،       

پيچيده، مفاهيمي فلسفي و روانشناسي و در يـك كـلام مــوضوعات ذهنــي و ناملــموس را در                   شكلي  
  .)42-36 :الحكيم مندور، مسرح توفيق(ندده ميآثـار خود جـاي 

گويد با وجود آنكه وي از افكار اين نويسندگان تأثير پذيرفته، امـا بـا توجـه بـه                   يگونه كه توفيق م    آن
وي مـسائل ذهنـي     . طبيعت و سرشت خويش و اوضاع جامعه مصر در اين افكـار تغييراتـي ايجـاد نمـود                 

و » شـهرزاد «، »الكهـف أهـل «موجود در آثار نمايشي را با عقايد و افكار خود درهم آميخت و آثاري مانند     
 عميق در آثار فكري، فلسفي و هنـري غـرب و            ةتوفيق توانست با مطالع   . خلق كرد را  » الحكيمليمان  س«

: الحكيم، توفيـق  (در عرصة ادبيات نمايشي عربي ايجاد نمايد      را   گرايش نويني    ،هاگريزي به دنياي اسطوره   
 .)1974، »ةياطالع الشجر«مقدمة نمايشنامه 

و بيان مسائل فلـسفي،     ) احساسل و   عناصر تخي (گي روح شعري    اي، چير   كاربرد زبان نمادين و كنايه    
شناسي و گاه موضوعات و مسائل روز جامعه از جمله ويژگيهاي ممتـاز ايـن سـبك                 شناختي، هستي روان  

  .)370 :1971هيكل، (نمايشي است
 ند ك  مي مطرحرا   كشمكش انسان با زمان، مكان، حقيقت و واقعيت          ،گونه آثار   در محتواي اين   ،توفيق

 .)139 :1980فائق مصطفي، (كشدو سپس با طرح فرضيه، پيامدهاي اين كشمكش را به تصوير مي
 ـ    - رمـزي   امهـنويس عرب است كـه نمايـشن       حكيم نخستين نمايشنامه  التوفيق    ـ ـ ذهنـي را ب ق ـا خل

د  توفيق در اين سبك نمايشي موضوعات خو       .به گنجينة ادبيات عربي افزود    » الكهف أهل «ةـامـمايشنـن
   ـ     اي  ه اسطوره ـاي و شب    تهاي اسطوره را بيشتر بر شخصي  . دادرار مـي  ـهاي واقعـي ق ـ   ـتـّر شخـصي  ـ و گاه ب

شـد و   اي، مانع اجراي آثار بر صحنه نمايـشي مـي   اسطوره تهاياده از شخصيـه و استفـلسفـود روح ف ـوج
 :ور، مـسرح توفيـق الحكـيم   منـد (»ديدني«نمود تا   تبديل مي1»خواندنيهنـر«آثار نمايشي توفيـق را بـه      

40(.  
-هـاي انـسان    انديـشه  ژرفـاي توفيق در اين آثار نمايشي از مسائل سياسي و اجتماعي دور شده و به               

انسان را به عنوان موجودي داراي عقـل و احـساس و            ،  وي. شناسي و تحليل مسائل كلي انسان پرداخت      
لات اجتماعي در آثار نمايشي خود وارد ساخت و    ر از مسائل و مشك    يا به عنوان فردي از افراد جامعه و متأثّ        

                                                 
1. Closet Theatre 
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مفاهيم فلسفي، سياسي و اجتماعي نيز مورد بررسي قـرار           ةدر كنار اين مسائل، ماهيت انساني را در گستر        
  .)140 و 139 :1980فائق مصطفي،  ؛368 :1971هيكل، (داد

 لازم  اي كه حس  هاي اسطوره تگونه آثار نمايشي، مانند استفاده از شخصي       با وجود برخي معايب در اين     
تـوان گفـت، توفيـق بـه        ت، مي هايي به دور از منطق واقعي     هكند و يا طرح فرضي    را در مخاطب ايجاد نمي    

 مهمتـرين مـسائل     پـرداختن بـه   دليل خلق چنين آثاري، هنر بديعي آفريد كه تنها بيان و تعبير نبود بلكه               
   .ه بود به آن توجه نشدآن زمانكه تا   بوداوپنهاني وجود انسان و كشف حقايق دروني 

  حكيمالهاي توفيق  در نمايشنامه»انسان« .4

ت يك انسان   في شخصي  معرّ برايحكيم را كوشش    الهاي توفيق   خميرماية نمايشنامه با اطمينان مي توان     
 ـ      وت. مطلوب و متعادل و زنگارزدايي از انسان عصر حاضر دانست           ،طـور غيرمـستقيم    هفيـق سـعي نمـود ب

ثير اخلاقـي   جود انسان آشنا نمايـد و بـر آنـان تـأ           هاي پنهان و   لايه ااطبان آثار ادبي و هنري خود را ب       مخ
 فلـسفي  -گرايـي در مكاتـب ادبـي      هاي انسان هاي مثبت نظريه  گيري از جنبه  هرهبوي توانست با    . بگذارد
هـاي  ي در نمايشنامههاي شرقهاي ديني و اسطوره  و آميختن آن با آموزه     )100-31 :1384لاوين،  (غرب  

وجـه  اي مورد ت  مسائل پايه .  خود قرار دهد    اصلي آثار ادبي   درونمايهو  خود، شناخت انسان مطلوب را محور       
  :استقرار زير ه حكيم پيرامون انسان بالتوفيق 

4-1. مكان وت انسان در مقولات زمانماهي   

  انسان و زمان) الف

اس ـوالي و مقي ــوادث متـگاه وقوع حـده، جـايـحال و آين به سه شكل گذشته،     » زمان«در مفهومي عام،    
 ذهن انسان را به خود مشغول داشـته و          ،آناز  ن و شناخت و تعريف      ـا زم ةـولـاز مق ـباز ديـر . حركت است 

بشريخود، در جستجوي راهي بوده استت ت براي غلبه بر گذر زمان و بقاي هستي و موجودي.  
 هـاي برخـي آثـار نمايـشي توفيـق         ي است كه درونمايه   قولات مهم  جدال انسان با زمان، از م      ةصحن

قـات و    روابـط، تعلّ   ةحكـيم مجموع ـ  المقصود از زمان در نگـرش       . حكيم را به خود اختصاص داده است      ال
. شـود ا در زندگي هر فـردي مـشاهده مـي        ص و مجزّ  دلبستگيهاي مادي و معنوي است كه به طور مشخّ        

 يعنـي انـسان     ؛ محيط و دوران خـويش اسـت       ة خود و پرورد   ةق به زمان   زمان، فردي متعلّ   ةانسان در حيط  
زيـرا  قات مفهوم زندگي را دريابـد،   اين تعلّةتواند تنها در دوره و عصر خويش ابراز وجود نمايد و در ساي      مي
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برهم معناست و   قات و دلبستگيهايش بي    تعلّ ةزندگي براي چنين انساني خارج از اين زمان و بيرون از داير           
  . مي آوردرا به همراه نيستي و پوچي  چنين روابط، خوردن

گروهـي از انـسانها واگـذار       گونه از زمان را به       تعبير و تفسير اين   » الكهفأهل«توفيق در اثـر نمايشي     
نگرنـد، زمـان را اصـل     زمان مـي ة عقل به مسألزاويه انسانهايي چون يمليخا و مرنوش كه از    .كرده است 

 جـسمي بـا ايـن       ةيابند و پس از روبرو شدن با حقيقت زمان و فاصل          دگي خويش مي  ثابت و مستقل در زن    
 ،تعلقـات   دنيـاي بـي    ، چنـين انـسانها    گردند، زيرا در انديشه   زمانه به غار كه سمبلي از گذشته است، بازمي        

براين بنـا . دهد تشكيل زندگي جديد را به انسان نمي       ة عقل اجاز  ،معنايي است و در چنين حالتي      دنياي بي 
  . بازگشتگذشته بايد به زمان احساس،به دليل عدم تعادل ميان عقل و 

 و دة عن كل مـاضٍ قة المجرَّلَطْ الحياة المإنّ. د الحياة لا قيمة لهارّج معها؟ إنّ فْ ما نَ  !حياة جديدة : مرنوش
الحكيم،  (طلقةا حياة م  م إلّ دما الع . مد ع  بل ليس هناك قطّ    ،مد الع نَ مِ ب لهي أقـلّ  بة وعن كل  س    لَعن كل صِ  

  .)80 :1973الكهف، أهل: توفيق
 زيرا زندگي رهـا از گذشـته و         . به تنهايي ارزشي ندارد    ، زندگي جديد چه سودي دارد؟ زندگي      :مرنوش(

 بـدون ارتبـاط بـا       ، زنـدگي  . اين زندگي چيزي جز نابودي نيست      . بدتر از نيستي و فناست     ،رها از هر پيوند   
   .)يستي است همان ن،ديگران

   ايـن  از  به تفـسير   تهاي ديگري چون مشلينيا و بريسكا از طريق احساس و عاطفه          در كنار آن، شخصي
 انسان را در حـصار      ، عاطفي ةيابند، اما از جنب    زمان را اصلي ثابت مي     ،عد جسمي پردازند؛ آنان از ب    مي مقوله

 .قراري ارتباطات عاطفي با زمانهاي ديگر اسـت       كنند، از نگاه اين گروه، انسان قادر به بر        زمان محدود نمي  
معشوق خـود   به، زمان را فقط مانع از پيوستن جسم خود  است عشق در خود پي برده    وجود  بريسكا كه به    

ه ـاودانـدي و ج  ـسان، اب ـي ان ـعد قلب ـ زيرا ب  ،ستـان ني ـت از زم  ـداند كه اين به معناي شكس      مي )مشلينيا(
 ، زمـان ديگـر  ق به  متعلّتوان با انسانهايگيرد، بنابراين به راحتي مييـار نم رـان ق ـار زم ـت و در حص   ـاس

  .)158-149 :1980فائق مصطفي،(ارتباط عاطفي برقرار نمود
تـي   اللحظة الّ  ـيت روحه ف  فاضَ و.. ث بها ـبشَتَي ك بالحياة و  سمتَي د الموت و  جالِا ي يمشلين.. ....:بريسكا

هنـا  ! اي مـشلين  ، نعم إلى الملتقـى يـاحبيبي      ،لتقىهو يأملُ في الم    س الأخير و  فَظ النَ فَلَ و،بالسعادةـها  ر في فِظَ
بيننا لَلافاصِ ر حيث لكن في جيلٍ آخَ...حالم.  

  !ر؟في جيل آخَ: غالياس
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  ...م آخر أو في عالَ...نعم: ريسكاب
...  

  ...قحلِّجيال كما تُ الأَق فوقَلِّحي هو الحب الذي يفعل هذه الأعاجيب و ما! مولاتي: غالياس
  )132 و 131 :الكهفأهل: الحكيم، توفيق (...ق الفراشة فوق الأزهارلِّحكما تُ: بريسكا

مشلينيا با مرگ دست و پنجه نرم مي كند و به زندگي چنگ مي زند و روح او را در لحظه                     .. :.بريسكا(
 اي  . در حالي كه به ديـدار اميـدوار بـود           به پرواز درآمد و نفس آخر را كشيد        ،اي كه به سعادت نزديك شد     

 اين ديـدار    ،در اين دنيا ديدار ممكن نيست ولي در دنيايي ديگر كه جدايي ميان ما نيست              ! دوستم مشلينيا   
عـشقي كـه ايـن      !  سـرورم    : غالياس . بله در دنيايي ديگر    : بريسكا . در دنيايي ديگر   : غالياس .اتفاق مي افتد  

   ؟ت چيس،شگفتيها را ايجاد مي كند
   از فـراز زمانهـا و نـسلها    ،ي كـه بـر فـراز گلهـا پـرواز مـي كنـد              نـه ا   عشقي كـه ماننـد پروا      :بريسكا

   .)گذرد مي

  انسان و مكان) ب

در پي پاسخ بـه اين سؤال است كه آيـا انـسان اسيــر زنــدان               » شهرزاد«حكيم در اثـر نمايشي     التوفيق  
نياي فرامكاني و كشف اسـرار جهـان هـستي را در             به د  گذراش امكان   است يا آنكه عقل و انديشه      مكان

توانـد خـارج از     تهاي جسماني اسـت و مـي      گرفتن محدودي  آيا انسان، قادر به ناديده     ؟دهداختيار او قرار مي   
 به زندگي خويش ادامه دهد يا آنكه بايد در پي ايجاد تعادل و توازني ميان سه بعد وجودي                   بعد مادي  ةداير

  ؟ باشداحساسل و ، عق)غريزه(خود، جسم 
بـه معنـاي حفـظ همـاهنگي و تـوازن ميـان عناصـر عقلانـي و                  ( التعادليةتوفيق در كتابي با عنوان      

گـرايش  .  و عقلي است   عاطفيعد جسمي،    است كه انسان به طور همزمان داراي سه ب         آورده) غيرعقلاني
 و تعـالي انـسان و رسـيدن بـه       از نگاه توفيق، رشد   . بيش ازحد به يك بعد، فرد را به ناكامي خواهد كشاند          

 :1995الحكيم، توفيـق، تعادليـة الحكـيم،    (گيرد انسان صورت ميةگان به ابعاد سهتوجهجاودانگي، در پرتو    
453- 445(.  

د كـه   ـكـش ه تصوير مـي   ـ انساني را ب   ،هاي اين اثر  ـتار يكي از شخصي   ـم در وجود شهري   ـحكيالتوفيق  
ابد كـه   ـياي مي زدهاو خود را انسان نگران و آشوب      . اشته است سر گذ  وجودي خود را پشت    ةر سه مرحل  ـه

گيـرد   خويش را ناديده مي    عاطفيعد جسمي و    شهريار، ب .  تمامي اشيا بردارد   رازي آن است تا پرده از       ـدر پ 
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 خـود را بـه دنيـاي فرامكـاني          ،او در پي آن است تا با سير و سفر         . آميزدوجودش با عقل درهم مي    تمام  و  
  .به حقيقت مطلق دست يابدا تبرساند 

گيرد و تنها با ابزار عقـل       ب خود را ناديده     احساس و عاطفة  توفيق بر اين باور است كه اگر انسان نداي          
-يابد و ميان آسمان و زمين سرگردان مي       به پيكار با مكان و دنياي محدود برود، چيزي جز عذاب درنمي           

 اعتقادي ندارد و    عاطفه،و پيوستگي ميان جسم و عقل و        در اين اثر نمايشي شهريار به وحدت وجود         . ماند
شهرزاد، همسر  . طور جداگانه به يكي از ابعاد وجودي خويش توجه نموده است          اش به در هر دوره از زندگي    

  :دارد بيان ميگونه  اين عذاب و آشفتگي دروني شهريار را،وي، در ديداري با برده
  زوجته الأوُلي و عشيقها الأسود؟ليس هو الذّي ذبح في الفراش أ: العبد

أما شهريار الآن فإنسان آخرَ؛ رجل قضي حياة طويلة في قصر منِ اللحم             . ذلك شهريار الأول  : شهرزاد
و » جـسد «ستنفد كلّ ما في كلمة     ٱآدمي  . تقُدم له في كل ليلة عذراء و تذُبح له في كلّ صباح زوجة            ! و الدم 

  ...!ستحال الآن إلي انسان يريد الهربَ من كلّ ما هو مادة و جسدٱ قد. من معني» مادة«كل ما في كلمة 
  يريد الهرب إلي أين؟) في دهشِ: (العبد

  !يعرف إلي أين و هذا سرّ عذاب هذا المسكينلا: شهرزاد
  .و أين هو الآن: العبد

، شـهرزاد : قالحكـيم، توفي ـ  ( .فهو معلقّ بين الأرض و الـسماء      . هجر الأرض و لم يبلغ السماء     : شهرزاد
  )118 و 117 :1973
 همسر نخست خود را با معشوقه سـياهش بـه قتـل     ، آيا او همان كسي نيست كه در رختخواب        :برده(
 آن مردي كـه سـاليان درازي را در   . اكنون به انسان ديگري تبديل شده است     ، آن شهريار  : شهرزاد ؟رساند

 زن ،روي را به او مي دادند و صبح هنگـام  زني زيبا    ،قصري از گوشت و خون گذرانده است و در هر شبي          
 اكنون به انسان ديگري تبديل شده است كه مي خواهد از هـر چـه مـاده و                   ،او قرباني مي كردند   را براي   

   .ست بگريزداجسم 
 ايـن راز عـذاب و   .نمي دانـم .. . به كجا: شهرزاد. مي خواهد به كجا فرار كند     :برده با شگفتي مي گويد    

 او از زميني كـوچ كـرده و بـه آسـمان هـم               : شهرزاد . اكنون كجاست  : برده . روز است  رنج اين انسان سياه   
    .) او در ميان آسمان و زمين سرگردان است.نرسيده
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- را با شكست و ناكامي انسان بـه پايـان مـي            احساس عدم تعادل ميان عقل و       ةحكيم مسأل التوفيق  
نان در حصار جسم و زندان مكان قـرار دارد و        يابد كه همچ  شهريار پس از سفرهاي طولاني، درمي     . رساند

روز شـبانه داند كه   اي مي بستهوي خود را چون گاو چشم     .  رهايي بخشد  تن ةتواند خود را از داير    هرگز نمي 
  .پندارد كه راه زيادي پيموده، درحاليكه تنها به دور خود گشته استگرداند و ميسنگ آسيابي را مي

  جف؟ما بك؟ ما لك ترَتَ: شهرزاد
  .مشقةّ الطريق... هي: شهريار

...  
  .مهما سافرت و جبت الأقطار: شهرزاد
  .لم أسافر و لم أتحركّ: شهريار
  ؟...رأيتأ: شهرزاد
نتهـت؟ إلـي مكـان البدايـة كثـور          ٱإلام  ! ها أنذا في القصر من جديد     ) يجيل نظره في المكان   : (شهريار

دور، و هو يحسب أنهّ يقطع الأرض سـيراً إلـي الأمـام فـي                يدور ثم يدور ثم ي     ،الطاحون علي عينيه غطِاء   
  .)150 و 149 :شهرزاد: الحكيم، توفيق( !طريق مستقيم

 چقـدر سـفر     : شـهرزاد  .از سختي راه اسـت    .. . اين : شهريار ؟گونه مي لرزي    چرا اين  ؟ چه شده  :شهرزاد(
 شهريار درحالي كه به     ؟...ي ديد : شهرزاد . مسافرتي نكردم و حركتي ننمودم     : شهريار ؟كردي و راه پيمودي   

 ماننـد گـاو   . بـه جـاي اول    ؟كار به كجـا رسـيد     !  من بار ديگر در قصر هستم        : مي گويد  ،هر سو مي نگرد   
 مي چرخد و مي چرخد در حالي كه مـي پنـدارد راه زيـادي را بـه جلـو                     .آسيابي كه چشمانش را بسته اند     

   .)پيموده است
قيد و   بر با اين اراده،     تواندو مي  مطلق است    ة انسان مظهر اراد   ،گراماده برخي از انديشمندان     ةدر انديش 

، زيرا در باور آنان، اين قوانين، اراده و سرنوشت وي را            فائق شود بندهاي پنهاني و يا همان قوانين طبيعت        
 و درصدد اسـت تـا بـا         نمي پذيرد ري، انسان محدوديتهاي جسمي خود را       در چنين تفكّ  . محدود كرده اند  

ترين امور دست يابد، حال آنكـه در نگـاه توفيـق، يكـي از               ، به ناممكن  خرد بشري يش از حد به     گرايش ب 
 ـ ـ و ب  هـاختـاش را نشن  عيـاست كه خودِ واق   اين  علتهاي مهم گرفتاري انسان امروزي       ودي ـت وج ـ ه ماهي

 انساني، تنهـا     و نمي داند كه وجود     )453 و   452 :1995تعادلية الحكيم،   : الحكيم، توفيق  (ود آگاه نيست  ـخ
  .ل خلاصه نمي شوددر نيروي خرد و تعقّ
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عد غريـزه، عقـل و   بــُ اي از سـه   طبيعت بـشر را آميزه، تعادلي خويش ةنظرياساس   برحكيم  التوفيق  
لذت از يك زندگي سالم و هدف دار        توازن و تعادل ميان آنها، امكان       ايجاد  داند كه در صورت      مي احساس

  .براي انسان فراهم مي آيد

  انسان و غرايز . 4-2

  طلبي قدرتراهگشاي انسان؛ حكمت يا غريزه) الف

  گونـه    بحران زندگي انسان معاصـر ايـن       ةدربار» الحكيمسليمان« متن نمايشي    ةحكيم در ضميم  التوفيق  
. آيد تا ديگران را بـا آن لگـدمال كنـد          گيرد، درصدد برمي  قدرت نابيناست، آنكه از آن بهره مي      «: گويد مي
 كنوني و   ةدرجامع.  آن به كارهاي شايسته و ناشايسته دست زند        ةت، محركي است تا شخص به واسط      قدر

    اش رشد  ت در ايـن است كه ابزار قدرت انسان بيش از حكمت و فرزانـگي            در تمامي دورانها، بحران بشري
 .)1984،  نمايشنامه سليمان الحكيمضميمه: الحكيم، توفيق(»نموده است

، دل در )ع(شـود كـه سـليمان   ، زماني آغاز مي   در نمايشنامه ياد شده    رت و حكمت  كشمكش اصلي قد  
  اي چـاره) ع( سليمان. دهدبندد و در تلاش است تا در قلب او عشق به خود را جاي        گرو عشق بلقيس مي   

  آزمـايش . انديشد، زيرا به خوبي باور دارد كه تسخير قلب انسان، امري بس دشوار است             اين امر نمي    براي
 حـس . انـد د تمامي مشكلات مي   قادر به حلِّ  را  ي  قدرت ماد وي،   كه   گرددالهي سليمان از اينجا آغاز مي     

 ـ مي ، انـساني ةكا بـه اين غريز    كه تنها با مبارزه و تلاش و اتّ        كندچنين القا مي  به او    طلبي قدرت  بـه   دتوان
پيـروز  از نگاه جنيّ، تسخير قلـب و        . د، حتي اگر اين امر تسخير قلب انساني ديگر باش         بدهمه چيز دست يا   

   :ادي استعچون ديگر مشكلات هم قانون عشق، امري آسان است و مشكلي شدن بر
  ...النِّضال... النِّضال... العمل... العمل: الجنيّ
  .ويستطيع العمل و النِّضال حقاًّ أن يظفر بمفتاح القلب المغلقَأ: سليمان
  ...و لمِ لا؟: الجنيّ
  !...أخشي أن يكون اعتداءك بقدرتك قدجاوز الحد: سليمان
  .إنّ فتح المغلقَ لمنِ أيسر الأمور... كلاّ يا مولاي: الجنيّ
... لكن القلـب  ... قديسهل عليك كنز من الكنوز، أو حصِنٌ منِ الحصون، أو طلسم من الطلاسم            : سليمان

  !القلب؟
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  )67 و 66 :1984سليمان الحكيم، : الحكيم، توفيق (..!.ليس أعسر منالاً منِ غيره يا مولاي: الجنيّ
   . مبارزه. مبارزه.مبارزه.. .كوشش... . كوشش:الجنيّ(

  . قلب بسته را بگشايد، كوشش و مبارزه مي تواند، آيا واقعاً:سليمان
  .ترسم كه قدرت طلبي تو از حد بگذرد مي : سليمان. چرا نه:الجنيّ
 براي تو دسـت يـافتن       : سليمان . آسانترين كار است   ،دن درهاي بسته   همانا بازكر  . هرگز سرورم  :الجنيّ

 سرورم دست يافتن به ايـن هـدف         : الجنيّ ؟قلب.. . اما قلب  . آسان است  ،اي و يا طلسمي    به گنجي يا قلعه   
   .)نيز از بقيه مشكلتر نيست

 ، متعارف يهاحل كه بـا راه   كند ميي  تلقّي   تمامي مشكلات انسان را مشكلاتي ماد      طلبي قدرت   ةغريز
 دلبـاختگي كند براي ايجـاد      حكمت او كـور شـده، سعي مي      ةسليمان كه اكنون ديـد   . قابل گشايش است  

اتكـاي  سـمبل  سپردن به كلام جنيّ يـا همـان   سليمان با گوش. را به رخ او بكشددر بلقيس، قدرت خود   
كنـد تـا قلـب       مـي  دين و فرش سليمان سـعي     انگيز چون قصر زمرّ    وسايل اعجاب  ةمحض به قدرت تهي   

سليمان بـا نـاديده گرفتن تـعادل ميــان قــدرت و حكمـت          بدين گونه   . بلقيس را بـه سوي خود بكشاند     
  . كنداش را تجربه ميخويش، بزرگترين شكست زندگي

 اختصاص داده بود، با وجـود آنكـه در عـشق خـود شكـست                فرد ديگري بلقيس كه عشق خود را به       
خـود، از   قبلـي    و بـا وجـود شكـست         كند سليمان   وقفشود تا قلب خود را      ، هرگز حاضر نمي   ه است خورد

شود و   خويش پشيمان مي   عملكرد در پايان راه از      ،حكمتقدرتمند بي  سليمان. گرداندسليمان نيز رو برمي   
  جني چيره گردد و بار ديگر       يعني ،ذات خود آورد تا شايد بر تيرگي      با توبه و انابه، به درگاه خداوند روي مي        

سليمان، به تمامي انسانهاي امـروز جهـان        بازگشت  اين  . از نور سرشت آدمي يعني حكمت، برخوردار شود       
خواهي در انسان خواهد شـد       خود  و فهماند كه حكمت و كنترل صحيح قدرت مانع از بروز گناه نخوت            مي

  . يعني خداوند پيوند خواهد داد،و او را به قدرت مطلق جهان
  لاتفُكِّر أيهاالنبي فـي هـذا الأمـر        !... إنكّ لتتهدم بين يومٍ و ليلة     !... ك لون الرَّماد  لقد اتخّذ شعر  : صادوق
  !...بعد الآن

  ...كيف استطعت أن أصنع هذا؟... كيف لاأفُكرّ فيه: سليمان
  ...إنيّ لاأري سوءاً فيما صنعت: صادوق
  !...لقدصنعت أمراً لاينبغي أن يصنعه نبي: سليمان
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  ...نكّ أحببت امرأة؟ألا إ: صادوق
   ...ل لأنيّ استخدمت وسائل فظيعة لقِهرها و تعذيب قلبهابـ: سليمان
  !...إنّ ربك قد وضع في يدك القدرة، و قد استخدمتها: صادوق
سـليمان  : الحكـيم، توفيـق   ( !...إنهّ أيضاً قد وضع في رأسي الحكمة؛ فكان يجب أن أري بهـا            : سليمان

  .)112 و 111 :1984الحكيم، 
گونه شكـسته شـده      تو در يك شبانه روز اين     ... . موي شما به رنگ جو گندمي در آمده است         :صادوق(
   . به اين موضوع فكر نكن، پس از اين،اي پيامبر! اي

 كـاري  : سـليمان .بينم مي بدي ن، من در تو  : صادوق ؟چگونه.. . چگونه به اين مسأله فكر نكنم      :سليمان
   .ران نيست شايسته پيامب،كه انجام داده ام

 ولي من از امور ناپسندي بـراي        : سليمان ؟ مگر غير از اين است     . تو فقط به زني دل بسته اي       :صادوق
   . استفاده نمودم،غلبه بر اين زن و آزار قلب او

  . خدايت در دستان تو قدرت قرار داده و تو از آن استفاده كردي:صادوق
   .) پس بايد به كمك آن بتوانم ببينم. حكمت نيز قرار داده است، خداوند در من:سليمان
ت و در    قدرت و حكمت انسـان را در ميـان چنــد شخـصي ّـ          حكيم در اين اثر نمايشي مسأله     التوفيق  

 تأكيدي بـر اين باشد كــه چنــين         ،تواندتها مي د شخصي اين تعـد . ه است چند موضوع به نمايش گذاشـت    
ه ي و معنوي انسان همـواره بـا هـم          غرايز ماد . ي وجود دارد  اي همواره در ميان تمامي طبقات انسان      مسألـ

درگيرند و اين درگيري و كشمكش ادامه خواهد داشت و مهم اينجاست كه انسان، ميـان غرايـز فطـري                    
نگـرش اسـلامي خـود را       درصدد است تا    گونه آثار،    توفيق در اين  بينيم،   ميچنانكه  . كند        ايجاد  تعادل   ،خود

  .ايجاد كنددر وجود انسان در پي آنست تا كه اسلام است  تعادلي توفيق نمود تعادلي سفهدارد، زيرا فلبيان 

  سرشت انسان در موقعيت) ب

خوريم كـه توفيـق در آن از        هاي اجتماعي توفيق حكيم به برخي آثار برمي       در لابلاي مجموعه نمايشنامه   
 ـ   مقصود از داستا  . استفاده نموده است  » تنمايش موقعي «ويژگيهاي   ت ايـن اسـت كـه       ن يا نمايش موقعي

 دهـد و سـپس     قـرار مـي   ) مرگ و زنـدگي   ميان  عمدتاً  (تهايي را در شرايطي بسيار دشوار       نويسنده شخصي
كندت بررسي ميواكنش آنان را در اين موقعي.  
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تها را  ت است؛ توفيق در اين اثر نمايشي، شخـصي        اي از نمايش موقعي   نمونه »أريد أن أقتل  «نمايشنامه  
هـا و عواطــف   تـرين انـديــشه  دهد و از اين جايگاه، طبيعت دروني و پــنهاني         ت مرگ قرار مي    موقعي در

 .گذارد انسان را به نمايش ميرفتارسنجد و تناقض ميان فكر و آنـان را مي
 زنـدگي فـردي و   ةسـازد كـه در صـحن     اي از انسانهاي جامعـه را مطـرح مـي         هدستنويسنده، طبيعت   

 سـاختگي دهند بلكه در ميان مردم با رفتار و منشي          ت خود را به شكل واقعي جلوه نمي       اجتماعي، شخصي 
، زننـد  ميدم  سات نـاب   هاي آرام زندگي از ارزشـها و تقد      آنان در حالت عادي و در صحنه      . شوندظاهر مي 

    اثـر  ايـن   توفيـق در    . كننـد  به منفعت خويش فكر مي     فقطگيرند،  تي سخت قرار مي   اما آنگاه كه در موقعي
-دار دارد، اين گروه انساني را در وجود زوج نمايش به تصوير مـي             كميك و خنده  درونمايه اي    كه   نمايشي
ورزنـد، دلبـستگي و    هاي نخست با عبارات و كلام خالصانه بـه يكـديگر عـشق مـي              آنان در صحنه  .كشد
  . رو شوندي آنان به يكديگر به حدي است كه حتي حاضر نيستند با مرگ يكديگر روبعلاقه

     در اين اثر نمايشي، دو شخصي       مـرگ  . گيرنـد ت مرگ قرار مي   ت محوري، يعني زن و شوهر در موقعي
، دختر همسايه، كه انساني بـه ظـاهر ديوانـه         »سهام«. شودتوسط شخصيت سوم اثر براي آنان فراهم مي       

در اينجـا  . را بگيـرد دو يكـي از آن    قـصد دارد جـان       وشـود    آنان مي  وارد خانه در دست   اسـت بـا تفنگي    
يگـردد و از آنـان انـساني بـا منـش     ت مرگ براي سنجش طبيعت و عواطف دروني آنان فراهم مي     موقعي 

آنان براي نجات جان خود به ترفند و حيله دسـت            .)32 :تا بيمندور، مسرح توفيق الحكيم،     (سازدديگر مي 
كننـد، در اينجاسـت     كديگر هتك حرمت مي   ت يكديگر را به زير سؤال برده و به ي         زنند و حتي شخصي   مي

  .شودمي» زيستن به هر قيمت«كه بهاي زندگي چنين انسانهايي، 
  !...فليكنُ عليك أنت أيتها الزوجة» ترفع المـسُُدس في يدها«......:الفتاة

ن أعَـيش   يجـب أ  ... يجـب أن أعَـيش    ... علي أنا  لا تطُلقِي ... لا يا سهام  ... لا» صائحِة برِعُب «: الزوجة
  .حامل لأنيّ... لأنيّ

... ستعيشين.. ....حمداً الله الذي نجاك في الوقت المناسب      ... لماذا لم تقَولي ذلك من قبل     .. .حاملِ؟: الفتاة
  .وليْتقَدَم زوجك

  ...أقُسمِ لك أنَهّا تكذب... إنهّا تكذب.. .إنهّا ليست حاملاً: الزوج
  ...أنت واثق من ذلك؟أ... تكَذب؟: الفتاة
  ...لقد أكَّد لها كلّ الأطباء أنهّا لايمكن أن تأتي بأطفال... أحَلف بأغلظ الأيمان: الزوج
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  !...يا لك من وغد» لزوجها«: الزوجة
  !...تكَذبين هكذا لتـُنقذِي حياتك؟» للزوجة«: الفتاة

: 1995ريد أن أقتـل،     أ: الحكيم، توفيق ( !...بل هو الذي يحتال لينقذِ حياته     » تشُير إلي زوجها  «: الزوجة
237(  
بـا  (  زن   . اين تير بايد از آن تو باشد       ،پس اي زن  ) در حالي كه اسلحه را بالا برده است         ( دختر جوان   (

 زيـرا   . بايـد زنـده باشـم      .بايد زندگي كنم  ... .به من شليك نكن   ... .نه اي سهام  .. . نه :)كشد   ميترس فرياد   
   .باردار هستم... .من

تـو  .. .خدا را شكر كه تو را در اين زمان مناسـب نجـات داده             ... .چرا قبلاً نگفتي  ... .؟ باردار :دختر جوان 
   . پس بايد شوهرت جلو بيايد.ماني ميزنده 

  .گويد مي به خدا قسم كه دروغ .گويد مي او دروغ . او باردار نيست:شوهر
 تمـام پزشـكان     خورم كه  مي به راستي سوگند     : شوهر ؟ تو مطمئن هستي   ؟گويد مي دروغ   :دختر جوان 

   .تواند فرزندي به دنيا آورد ميگواهي داده اند كه او ن
 زن  .گويي تا زنده بماني    ميدروغ  ) رو به زن   (: دختر جوان  .اي آدم رذل و پست    ) رو به شوهر خود    (:زن

 نجات  ،خواهد زندگي خود را با دروغ و نيرنگ        مي اوست كه    ، اين :)كند ميدر حالي كه به شوهرش اشاره       (
   .)دهد

موقعيتي ايجاد  خواسته   مي است و توفيق      تفنگي بادي بوده   ،تفنگشود كه    ميمعلوم  در پايان نمايش،    
توان مفهوم اين اثر نمايشي را تنها در يـك           مي .شان آگاه شوند  ت به طبيعت دروني   ود تا اين دو شخصي    ش

اي او و ديگـران زيبـاتر   اگر انسان طبيعت واقعي خود را نشان دهد، ادامه زنـدگي بـر    : عبارت خلاصه كرد  
  .خواهد بود

  ورزي سياستةانسان در عرص .4-3

بحـران   ، عوامـل مهـم ايجـاد       با تشريح فلسفة سياسي خود      آثار نمايشي خود   پاره اي از  حكيم در   التوفيق  
افـروزي  ي جنگ ي يافته، مسأله   خاص ةاي كه در آثار نمايشي توفيق جلو      مسأله. شماردعصر حاضر را برمي   

 .  زندگي انسان استة خونين در صحنهايرو كشتا
همچـون  ب، گروهـي از انـسانهاي امـروز را    ، در تفسير جنگ و توصيف بانيان ايـن عمـل مخـرّ            وي

ازآنجاكه نخستين برادركشي و زهر شـرارت در        . ندا  كه نمود خشونت و برادركشي     داند ميقابيلهاي روزگار   
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 ـ ـد قابي ـ امروزه نيز شاه   ،به قتل رساند  وجود قابيل پاي گرفت و هابيل را          ـ     ـلهاي فراوان ا ـي هـستيم كـه ب
  .ندده ابر معصوم وجود انسان را از بين ةو پليدي، نيمخباثت 

 اي لحظهكند كه    مي اخطارحكيم با نگاهي به دنياي امروز، يعني عصر كشتار و جنگ به بشر              التوفيق  
 ع المـسرح « كه جزء آثار نمايشي      »صلاة الملائكة « اثر نمايشي    .ت انساني خود تأمل كنند    در ماهيالمنـو «
 ـ   وي .كشد مي را به تصوير     زدهاي از جهان آشوب   ، صحنه است  دو  جانـب  ر، چنـين جهـان را از      ـ در اين اث
  :د اعمال انسانهاي روي زمين هستندكشد كه از فراز آسمان، شاه آسماني به تصوير ميفرشته
  »ملكَان من الملائكة... في السماء«

  ...الدخان الصاعد إلينا من الأرض؟انظرُ، ما هذا: ولالملك الأ
  !...هم البشرَ، يحرق بعضهم بعضاً: الملكَ الثاني
صـوت آدم أخيـك صـارخٌِ إلـي مـن           .. .مـاذا فعلـت؟   « : ترُاهم نسَوا قول إلهنا لقِابيل    أ: الملك الأول 

  »!... يدك دم أخيكفالآن ملعون أنت من الأرض التّي فتحت فاها لتقبل من!... الأرض
» مليـون «و ما ترُي الأرض قائلة، و هي تفتح اليوم فاها، لتقبل لجُجاً متلاطمة منِ دمـاء                 : الملكَ الثاني 

  .)299 :صلاة الملائكةالحكيم، توفيق، (!...هابيل
  » گويند ميگونه با يكديگر سخن   دو فرشته اين،در آسمان«(

  ؟ چيست،مين برخاسته اين دودي كه از ز، نگاه كن:فرشته اول
 چـرا آنـان ايـن       : فرشـته اول   ،سـوزانند  مي دسته ديگر را     ،اي  آنان انسانها هستند كه دسته     :فرشته دوم 

كه صداي فرياد برادرت    .. .؟چه كرده اي   « : زماني كه فرمود   .سخن پروردگار به قابيل را فراموش كرده اند       
يني كه دهان بـاز كـرده تـا خـون بـرادرت را از                زم . اكنون تو در زمين لعنت شدي      .از زمين به من رسيده    

   .)دست تو بياشامد
بيني كه زمين امروز نيز دهان باز كرده است تا امواجي از خـون ميليـون قابيـل را                    مي آيا ن  :فرشته دوم 

    .بياشامد
وي يكـي از    . شود كه از قربانيان جنگ و كشتار اسـت        فرشته در روي زمين با دختر فقيري روبرو مي        

. طلبان جامعه شده است   ها انساني است كه در جهان امروز قرباني دشمني و تجاوز مزدوران و قدرت             ميليون
چيـزي  در آن، موضوع هر كوي و برزن شده و          ت  زند كه بحران انساني   دختر فقير در دنيايي دست و پا مي       
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سـازد و خواهـان    فجايع جنگ را برملا مي ،تيچنين شخصي . جز فقر و فلاكت را به بشر هديه نداده است         
  .برقراري صلح و آرامش است و با قلبي پاك، آرزوي تأمين سعادت بشري را دارد

   يابد كه  مداري مي  انسانهاي قدرت  ة روز را در سيطر    فناّوريت دانشمند، علم و     توفيق با ترسيم شخصي
در جهـت   علم   چون گرسنگي، بيماري و بدبختي، از        ي علمي در رفع مشكلات    دستاوردهايبه جاي كاربرد    

  :اندابزارها استفاده نموده توليد جنگ
عـشرين عامـاً    ... لقد أنفقت عشرين عاماً أفكرّ فيكم     ... الراهب أيضاً و هذا ... و أنتِ معهم  ... جميعاً: العالمِ

و إزالـة   ... إن العلِم كان يستطيع القضَاء علي شَـقائكم       !... أضع مشروعاً لإسعادكم أيتها المخلوقات المسكينة     
لقد أوصلتني الكيمياء إلـي نتـائج عظيمـة،         !... جوعكم، و مرضكم، و عريكم، و إبدال جحيمكم جنةّ واسعِة         

إطـرح مِـن    «: جاء يوم فإذا الزعيم الطاغية يطلبني، و يقـول لـي          !... إليكم المهزلَة ... ولكن!... بنفقات مقبولة 
، »و ما هـو طريـق المجـد؟       « : فقلت له ... !»رأسك هذه البحوث الخرافية، و وجه علِمك إلي طريق المجد         

أن تحول لنا اللَّـبن     : نحن نريد منِ كيميائك   !... مدافعِ!... نرُيد مدافعِ !... قنابل!... نريد قنابل «: فأجابني صائحاً 
!... ن أمثالـك  إلي قنابل، و الزَّبد إلي مدافعِ، و أنت تريد أن تحُول اللَّبن و الزَّبد إلي أفواه الحمقـي و المغفَّلـي                    

  .)301 :1995صلاة الملائكة، : الحكيم، توفيق (!...العالمِ الأخرقَأيها
 من بيست سال از عمرم را صـرف نمـودم و در مـورد    . همه و تو و اين راهب با آنان هستيد     :دانشمند(

و دانش  علم  .. .ام بيست سال است كه براي سعادت شما مخلوقات بينوا طرحي آورده          ... .كردم ميشما فكر   
 بيماري و فقر شما را ريشه كن نمايد و جهنم را براي شـما               ، گرسنگي .تواند به بدبختي شما پايان دهد      مي

 امـا اتفـاق جـالبي       . انرژي شيميايي مرا به نتايج بزرگي رساند       ، با هزينه قابل توجهي    .به بهشت تبديل كند   
هاي به درد نخور را رها كـن و دانـش            اين پژوهش  : مرا فرا خواند و گفت     ، روزي يك حاكم ستمگري    .افتاد

   ؟ راه بزرگواري كدام است: به او گفتم.خود را در مسير بزرگي و شرافت قرار بده
خواهيم تا شير را به بمب و كـره را           مي از انرژي شيميايي     .خواهم مي بمب و توپ     :فرياد كشيد و گفت   

    .) برساني، به دهان احمقهايي مانند خودخواهي شير و كره را مي ، اي دانشمند نادان.به توپ تبديل كند
كشيهاي امروز جامعه را در عـدم تعـادل قلبـي و عقلـي انـسان                فرشته، علت تمامي گرفتاريها و نسل     

 ديـدگاههاي خـود بـه نـوعي         حـاد و يكپـارچگي رسـند و در ارائـه          با هم بـه اتّ    و ايمان   اگر علم   . داند مي
عقل نظري بدون توجه    . ت انسان بار ديگر رشد خواهد نمود      ينظر دست يابند، در اين صورت انسان       اشتراك

عامـل اصـلي    ,  آسـماني  فرشـته . اي روشن براي بشر نيست    به عقل ايماني و باطني قادر به ساختن آينده        
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 انساني،  از نگاه وي، اگر عقل و انديشه      . ندداگرفتاري انسان معاصر را در عدم تعادل ميان عقل و قلب مي           
هاي هنگفت توليدات علمي را به جنگ و ويرانـي          داشت، هيچگاه هزينه  لبي را به همراه مي    باور و ايمان ق   
   :داداختصاص نمي

الدين إلاّ إيمـان القلـب، و مـا         كلاكما مؤمن، و كلاكما راهب، فما     ... لماذا لاتتفّقان؟ !... كفي تنابذاً : الملك
  !...العلم إلاّ ايمان العقل

  .اً بين العلم و الدين منذ مئات السنينكفي تنابذ!... أصبت: العالمِ
  !...لو اتحّد العقل و القلب منِ قديم ضد الغريزة الحيوانية، لكَان للإنسانية اليوم شأن آخرَ... آه: الملك
  !...و قالوا إنهّم فوق الإنسانية؛ لأنهّم يبحثون عن الحقيقة... هؤلاء العلماء... لقد سخروا مناّ: الراهب
تلك عقيدتي دائماً، و لقَـد قلتهُـا لزملائـي، يـوم حـاكموني و               ... هناك علم فوق الإنسانية   ليس  : العالمِ

يكـون العلـم    ينبغـي أن  «: صحت فيهم ...يخدموا الطُّغيان جردّوني من شاراتي و ألقابي العلِمية، و قبلوا هم أن         
إنكّم لاتدُركِون قـوة  ... آه......لب آخرَإنسانياً، و إلاّ وقع في الحيوانية، لأنّ ماخرج منِ يد أحدها وقع في مخِ        

الأمريكـي  » بطلر«اسمعوا قول زميلي الدكتور     ... الحرب الكبري الماضية؟   أتعلمون كم بلغَت تكاليف   ... الشرّ
أنّ ماأنُفقِ علـي    » روكفلر«لقد ذكر في تقريره الذّي قدمه لمؤسسة        !... الذّي قضي سنوات يجمع الإحصاءات    

  تلك 
 لكان من المستطاع أن يخصص      - بدلاً من التدمير   -سنواتها الأربع، لو أنهّ صرفِ في التعمير      الحرب، في   

يزيد سكاّنها علي العـشرين ألفـاً       ... تنشأ في كلّ مدينة   لكل أسرة في العالم منزل صغير بحديقة جميلة؛ و أن         
  .)302: 1995صلاة الملائكة، : الحكيم، توفيق(... ....مكتبة نفقاتها مليون جنيَه

شـما مـومن و راهـب        ي هر دو  ؟رسيد مي چرا با هم به توافق ن      . اختلاف و دشمني بس است     :فرشته(
دشمني .. .گويي مي درست   : دانشمند . چيزي جز يقين قلبي و علم نيز جز ايمان عقلي نيست           ، دين .هستيد

  .و اختلاف صدها ساله ميان علم و دين كافي است
ت منزلـت ديگـري    امروز انساني،شدند ميد غريزه حيواني با هم متحد  ض،اگر عقل و قلب   .. . آه :فرشته

   .داشت
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 بهترين انسانها هـستند ؛ زيـرا آنـان در         ،اند كه خود    اين دانشمندان گفته   . ما را مسخره كرده اند     :راهب
  .هستندجستجوي حقيقت 

ي كـه مـرا محاكمـه        روز . اين هميشه عقيده من بوده است      .ت نيست  بالاتر از انساني   ، علمي :دانشمند
 گفـتم ولـي آنـان پذيرفتنـد كـه بـه       ،نمودند و القاب علمي مرا از من گرفتند من عقيده ام را به دوسـتانم        

  .) و ستمكاري خدمت كننديسركش
 در غير اين صورت در      .ت قرار گيرد   انساني ةمن بر سر آنان فرياد زدم كه شايسته است تا دانش در داير            

ا هر گاه علم از دست يكي از اين دو رها شده است در چنگـال ديگـري اسـير                    افتد زير  ميت   حيواني ةورط
 ؟ي جنگ جهاني چقدر بوده است     ها  هدانيد كه هزين   مي آيا   .كنيد ميشما قدرت شر را درك ن     .. . آه .گردد مي

ه ارائ» راكفلر  «  او در گزارش خود كه آن را به مؤسسة           .اين سخن همكارم دكتر باتلر آمريكايي را بشنويد       
 صـرف  ، هزينه شده است اگر به جاي تخريب و ويراني، سال جنگ4 آنچه كه در مدت : گفته است ،كرده

 يك خانه كوچك با باغي زيبا بدهد و در هر شـهري             ،انجهتوانست به هر خانواري در       مي ،شد ميآباداني  
   .)سازد ب،توانست كتابخانه اي با ميليونها ليره مي ،دارد  هزار نفر جمعيت20بيش از كه 

  
گـردد و بـار ديگـر بــا         اش بازمي فرشته پس از كشته شدن توسط قدرتمندان دنيا، به جايگاه آسماني          

كنـد و   انسانهاي جهان معاصر اشـاره مـي  ةنشيند و در اين گفتگو به اوضاع آشفت   فرشته دوم به گفتگو مي    
 از نـور    قلبي سرشـار  داشتن  امروزي،  از نظر او براي انسان      . داندتنها راه نجات بشر را ارتباطات معنوي مي       

ضروري استت و فطرتي الهي معنوي:  
  !...نزل إليهم و به غضب عظيم عالمِاً أنََّ له زماناً قليلاً» إبليس«إن !...ويل لساكني الأرض: الملك الأول
  !!...إنكّ تعود إلينا بوجه غير الذّي ذهبت به...ماذا بك؟: الملك الثاني
  !...ما هذه الأصوات والتراتيل؟» يصغي«: الملك الأول
  !...تلك صلاة يقيمها رفاقك من أجلك فقد علموا أنَّك علي الأرض في خطَرَ: الملك الثاني
 !!من أجلي يصلوّن؟ ألا فلتكن صلاة الملائكة أجمعين؛ من أجل أهل الأرض المـساكين             : الملك الأول 

  .)306 :3صلاة الملائكة، ج : الحكيم، توفيق(
داند كه همـه از او بدشـان         ميشيطان در ميان آنان فرود آمده و        .. . واي بر ساكنان زميني    :ولفرشته ا (
   .دارد ميآيد و فرصت ك مي
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   ؟ كه با چهره اي ديگر به سوي ما بازگشته اي؟ چه شده اي:فرشته دوم
   ؟ اين صداي چيست:)كند ميدر حالي كه گوش  (:فرشته اول
 زيرا دانسته اند كـه تـو در         .خوانند ميست كه دوستانت به خاطر تو        اين صداي نمازهايي ا    :فرشته دوم 

   .زمين در خطر هستي
 بدان كه نماز تمام فرشتگان بايد به خـاطر سـاكنان بيچـاره              ؟گزارند مي به خاطر من نماز      :فرشته اول 

  .)زمين باشد

  انسان و مسائل اجتماعي .4-4

  تهاي غلط و سنّگرفتار آدابانسان ) الف

 آبا و   تهاي جاهلانه ي فكري و فرهنگي برخي جوامع روستايي و دلبستگيهاي شديد آنان به سنّ            ماندگعقب
توفيق ايـن معـضل بـزرگ و نتـايج گرانبـارش را در برخـي                . آيددار به شمار مي   اي ريشه اجدادي، مسأله 

.  بهره گيرد   تا از اين موضوع در اثري نمايشي       هروستاهاي مصر مشاهده كرده است، بنابراين درصدد برآمد       
جاي دارد، به يكـي از   » مسرح المجتمع «كه در ميان آثار نمايشي      » أغنية الموت «اي  پردهاثر نمايشي تك  

 .دهد اثر را تشكيل ميدرونمايه» كشيخونبهايي و انتقام«. كنداين سنتّهاي غلط اشاره مي
 ـ يكي از ا  » سويلم طحاوي «زني روستايي است كه شوهرش، توسط       عساكر، بيوه  طحاويهـا  ة  فراد قبيل

.  يعني علوان حق دارد انتقام خون پدر را بگيرد         ،ت قبيله، فقط پسر ارشد خانواده     طبق سنّ .  است كشته شده 
 پنـاه بـردن بــه      . گيرند را نـاديده مي   قانونيحلهاي  ت گذشته، راه  ب و پايبند به اجراي سنّ     انسانهاي متعص

 .قانون در نگاه اين گروه معنايي ندارد
تعليم و تربيت صحيح ميان مردم روستا و جايگزين نمودن آداب و سـنن درسـت بـه جـاي            گسترش

، علوان به خـوبي دريافتـه كـه عمـل بـه رسـوم      . خواندتهاي غيراصولي، آنان را به تدبير در امور فرامي      سنّ
يابـد  مـي او در . احساس تبديل كرده است   گرفته و آنان را به انسانهايي بي      روستا  انديشيدن را از آن      درست

  :ادامه دهند تا آنان نيز بتوانند به زندگي واقعي گسترش يابدگرا تآموزش بايد در روستاهاي سنّامر كه 
  !...أليس هناك منِ مسجد قريب: علوان
  !...أتريد أن يراك في المسجد كلّ أهل البلد؟: عساكر
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 ألم أقلُ لك يا أمـي الـساعة إنّـي           ...هذا الإجتماع بأهل البلد هو لي منِ أهم الأمور        » مستمراًّ«: علوان
  ...جئت لأمر عظيم؟

  !...ماذا ستقول لهم؟!.. أأنت في وعيك... أأنت جاد؟!... ماذا أسمع منك؟!... ابني!... علوان: عساكر
الـرَّغم  علي... إنيّ طالما فكرّت في بلدتي و أهل بلدتي       ... سأقول لهم ما جئت لأقول    » كالحالم«: علوان

نُـسائل  ... هناك بعد الفراغ من دروس الأزهر، حيث يجتمع الزملاء و تقُـرأَ الـصحف،             ... طويلمنِ اغترابي ال  
و !...متي يعيش أهلنا في الريف كما يعيش الآدميون، في دور نظيفة لايؤاكلِهم فيها الحيـوان؟              : أنفسنا متلهفين 

متي يختفي  !... بغير الطين و روث البهائم؟     متي تعُرِّش سقوفهم بغير أحطاب القطن و الذرُة، و تطُلي جدرانهم          
الحكـيم،  (...!...و تذهب المسِرجة و تُـضيء المـصابيح الكهربايئـة؟         . .و تجَري في الدور المياه النقية     » الزير«

  .)519 و 518 :1995أغنية الموت، : توفيق
   ؟ مسجدي نيست، آيا در اين نزديكيها:علوان(

  . اين شهر تو را در مسجد ببينندخواهي تمامي اهالي مي آيا :عساكر
  . نشستن با اهالي اين شهر است، از مهمترين كارهاي من:علوان

  .همين الان به تو نگفتم كه براي كارهاي بزرگي آمده ام! اي مادر 
خواهي بـه آنـان    مي چه ؟ آيا هواست هست؟گويي مي تو جدي ؟شنوم ميچه ! پسرم  !  علوان   :عساكر

   ؟بگويي
 من گر چه مدتها از      .گويم ميا كه به خاطر آن به اينجا آمده ام تا به آنان بگويم به آنان                 آنچه ر  :علوان

 پـس از پايـان يـافتن درسـمان در دانـشگاه             .ام ولي هميشه به فكر اهالي شهر بوده ام         اين شهر دور بوده   
پرسـيدم   مـي خـود  خوانديم با خوشحالي از    مينشستيم و روزنامه     مي وقتي كه با ساير همكلاسيها       ،الازهر

 ؟ زندگي كننـد و غـذا بخورنـد        ،توانند در خانه اي تميز و جدا از حيوانات         ميچه زماني مردم ما در روستاها       
 ـ    ؟يشان فقط از كاه و گل نباشد      ها  هرسد كه سقف خان    ميزماني فرا    يـشان از گـل و تاپالـه      ها  ه و ديـوار خان

 چه وقت چراغ نفتي ؟ آب تصفيه استفاده كنند توانند به جاي آب چشمه از      مي چه وقت    ؟ساخته نشده باشد  
   )؟دهد ميجاي خود را به برق 

 ـ  ـت ـه انجام اين سنّ   ـار اصرار و لجاجت ب    ـ اسَفب  آخر نمايش، نتيجه   حكيم در صحنه  التوفيق   راي ـها را ب
عساكر حتي حاضر است به خاطر رويگرداني علوان از انتقام، فرزنـد            . كشدانسانهاي امروزي به تصوير مي    

خواهـد تـا    عساكر از صـميده مـي     .  دهد پايانخود را از ميان بردارد و به پندار خود به اين ننگ و رسوايي               
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 هكند تا با به جوش آوردن غيرت ناجوانمردان       وي سعي مي  . علوان را به قتل برساند تا اين مانع از بين برود          
تي روسـتا بـزرگ      سـنّ  ةدود و روحي ـ  هاي مح صميده كه با تجربه   . اش وادارد صميده او را به قتل پسردايي     

  .)60 :1365كرماني، ناظرزاده(پذيردكوركورانه اين تصميم را مي  شده، در برابر تحريكات عساكر،
-توفيق در اين اثر نمايشي بر لزوم آموزش و تـربيت انسانها و رشد فكري و فرهنگي آنـان تأكيد مي                  

  .داردفراواني تأثير اد افر نگرش و رويكرد در اصلاحورزد، زيرا اين مسأله، 

  :نتيجه

هـاي دينـي و      فلسفي غرب و اسـتفاده از آمـوزه        -گيري از ديدگاههاي مكاتب ادبي    حكيم با بهره  التوفيق  
هاي ت وجود انسان را در نمايشنامه     هايي از ماهي  هاي موجود در فرهنگ شرقي، توانسته است لايه       اسطوره

 گويي هدف اصلي ايـشان از خلـق آثـار           .ترسيم كند لوب را   انسان مط چهرة   و   خود مورد بررسي قرار دهد    
مهمترين امري كـه در     . سازي و حركت به سوي زنگارزدايي از انسان در عصر حاضر است           نمايشي، انسان 

 تعـادل و    ، ايجـاد  توفيـق .  تعادلي است  ة فلسف ةخورد، نگاه به انسان از دريچ     هاي او به چشم مي    نمايشنامه
ادبيـات در    .نمايـد ق و آرماني معرفي مي    فّو از انسان م   اي نشانهاي زندگي انسان را     هتوازن در تمامي جنبه   

توانيم مهمترين موضـوعات مـورد نيـاز انـسان     گيري از آن مي باور وي، امكان و فرصتي است كه با بهره        
   .امروزي را در قالبي ادبي و زيبا، به خواننده آموزش دهيم
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